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شاه سلطان حسین صفوی 
نمونه بارزی از افراد ساده لوح 

خرافاتی و پرورش یافته حرمسرا 
بود. علاقه وی به جادو تا آن جا 

پیش رفت که بیشتر وقتش را با 
رمالان و منجمان می گذراند و 

بدون اجازه آن ها آب نمی خورد. 
شاه سلطان حسین بیشتر روز را 

در اوهام می گذراند

آیا انوشیروان عادل بود؟

رودســری - انوشیروان یکی از مشهورترین 
ــت؛ او 50 سال  پــادشــاهــان ایـــران باستان اس
ــران  سلطنت کــرد. در دوران انــوشــیــروان، ای
توانست از زیر بار فشار رومی ها کمر راست کند. 
انوشیروان پیمان صلح با روم را نادیده گرفت 
و در مدت کوتاهی، بسیاری از سرزمین های 
میان رودان را تصرف کرد و با تثبیت قدرت خود 
در داخل کشور، ثبات سیاسی و شاید اقتصادی 
مناسبی در ایران به وجود آورد؛ هر چند این ثبات 
دستخوش  وی،  سلطنت  پایانی  سال های  در 
بحران هایی شد. انوشیروان از مشاوره وزیری 
ــال از  10 س همچون بزرگمهر، طــی حـــدود 
حکومتش استفاده کرد. با این حال، این شاه 
بود که تصمیم نهایی را می گرفت و در بسیاری 
از مواقع، نظر وزیر بر امر شاه غلبه ای نداشت. 
انوشیروان را عادل خوانده اند؛ اما واژه عادل در 
قاموس شاه مقتدر ساسانی، معنایی متفاوت با 
عدالتی داشت که امروزه ما از این واژه برداشت 
می کنیم. اگر عدالت را در معنای »هر چیز را 
در سر جــای خــود نهادن« بگیریم، در اندیشه 
انوشیروان، نظام طبقاتی عصر ساسانی، عین 
عدالت بود و نمی شد »کفشگرزاده«، حتی با دارا 
بودن قریحه و هوش فراوان، به مقام دبیری نائل 
شود. هرچند که این داستان نقل شده توسط 
فــردوســی توسی، به نظر غلوآمیز مــی آیــد، اما 
درواقع بازخوردی از شرایط و زمانه انوشیروان 
ــد کــه یــک بـــار، وقــتــی شاه  ــرده ان اســـت؛ نقل ک
مالیات های جدیدی وضع کرد، از طبقه دبیران 
که ریاست آن را »دبیران مهشت« بر عهده داشت، 
خواست تا در بــاب کم و کیف آن نظر دهند و 
ایرادهای آن را بیان کنند؛ یکی از دبیران به گمان 
این که سخن شاه تعارف نیست، گفت که بستن 
مالیات ثابت بر اموالی که دایمی نیستند، خلاف 
عدالت است و رعیت را گرفتار ظلم می کند. 
انوشیروان دستور داد تا سایر دبیران، آن دبیر 
منتقد را آن قدر با قلمدان بزنند تا بمیرد! آن گه 
که مرغ روح دبیر منتقد پرکشید، دبیران یک صدا 

فرمان شاه را عین عدالت خواندند!
با این اوصاف، چرا باید انوشیروان را عادل بدانیم؟ 
پاسخ به این پرسش را باید در شرایط سیاسی و 
اجتماعی عصر ساسانی جست. واقعیت آن است 
که تدوین تاریخ در این عصر، بیشتر بر دوش موبدان 
زرتشتی است و آن ها هستند که خوب یا بد بودن 
افراد را تعیین می کنند. چنان که موبدان، یزدگرد 
یکم ساسانی را به دلیل ملایمت با مسیحیان، 
»بزهکار« خوانده و نامی نکوهیده از وی در متون 
تاریخی به جا گذاشته اند، درباره انوشیروان نیز، 
با چنین مسئله ای روبــه رو هستیم؛ پدرش، قباد 
یکم ساسانی، برای کاهش نفوذ اشراف و موبدان، 
رو به جانب مزدک کرد که آیینی جدید را مقابل 
زرتشتی گری علم کرده بود. این رویکرد، بر موبدان 
و طبقه جنگ سالاران، سخت گران آمد. پس از 
مرگ قباد یکم، جدال برای جانشینی وی، میان دو 
پسرش کاووس و خسرو آغاز شد. مزدکیان جانب 
کاووس را داشتند و موبدان سوی خسرو را گرفتند 
ــگ روان« یا »انــوشــیــروان« صفت  ــوش و وی را »ان
دادند؛ خسرو وعده داد که چون افسر شاهی را بر 
سر بگذارد، مزدکیان را طعمه تیغِ بی دریغ خود 
کند و چون این مقام را به چنگ آورد، با مزدکیان 
همان کرد که گفته بود. موبدان جملگی از اقدام 
انوشیروان خرسند شدند و وی را عادل دانستند، 
چرا که به زعم آن ها، هر چیزی را سر جای خود 
قرار داد و اوضاع را به شیوه گذشته باز گرداند. در 
دوره خسرو اول، انوشیروان، مزدکیان سخت مورد 
آزار و اذیت قرار گرفتند و بسیاری از آن ها کشته 
شدند. به احتمال زیــاد، صفت اعطایی موبدان 
به انوشیروان، در متون تاریخی تسرّی یافت و 
داستان هایی افسانه گون حول آن شکل گرفت که 
پس از اسلام نیز، زینت دفتر مورخان مسلمان شد. 

کاسبی که به مشتریانش پولِ دستی می داد

 مرشد چلویی
 نماد »الکاسب حبیب ا...«

در حدیث نبوی است که فرموده اند: کاسب حبیب 
خداست؛ اما کدام کاسب؟ هر صنفی خوب و بد 
دارد؛ نمی شود همه را به یک چوب راند. اما بعضی 
آن قدر خوب اند که الگو و نماد می شوند؛ نماد 
صنف خودشان. حاج میرزا احمد عابد نهاوندی، 
یکی از همین نمادهاست؛ نماد همان کاسبی که 
رسول خدا)ص(، دوستِ خدا نامیدش. پیرمردی 
که ظاهر مهربانش برای بازاریان تهران، آرامش 
بخش بود. میرزا احمد مغازه چلوکبابی داشت و 
به واسطه همین اشتغال، به چلویی معروف شد. 
ــران، نتوان  شاید در تاریخ اجتماعی معاصر ای
کاسبی را یافت که مانند او، از خود نام نیک به 
جا گذاشته باشد. مقابل مغازه چلویی در ضلع 
شرقی مسجد بازار تهران، هر روز ظهر دو صف 
تشکیل می شد؛ صف اول، مشتریان پر و پا قرص 
چلوکباب های او بودند و صف دوم، شامل افراد 
بی بضاعتی می شد که می آمدند تا مجانی غذا 
پــول دستی هم  بگیرند و سیر شوند. او حتی 
ــی داد؛ روی تابلوی در مغازه اش نوشته بود:  م
»نسیه و وجه دستی داده می شود؛ حتی به جناب 
عالی«. میرزااحمد چلویی، اهل دل بود؛ اهل 
عبادت و زهد؛ جلساتی داشت برای ارشاد اهالی 
بــازار؛ این بود که به مرشد چلویی معروف شد. 
در جلسات او، همه می آمدند تا سخنان کاسبی 
را بشنوند که اول خودش به حرف خودش عمل 
می کرد و بعد آن را به دیگران می گفت. مرشد 
چلویی ذوق شاعری هم داشت؛ این بیت از اوست: 
»کو آن کسی که کار بــرای خدا کند؟/ برجای 
بی وفایی مردم وفا کند؟« سال تولد مرشد چلویی 
به تحقیق معلوم نیست؛ هنگام رحلت 90 سال 
داشت و اگر این رقم را مبنا قرار دهیم و آن را از 
سال 1357 کم کنیم، سال 1267 به دست 

می آید که حدود تاریخ ولادت اوست. 

جواد نوائیان رودســری – صفویه دودمانی 
بود که توانست ایران را پس چند قرن بحران 
ناشی از هجوم مغول و تاراج تیمورلنگ، دوباره 
زیر پرچمی واحد، متحد کند. شاه اسماعیل 
یکم، سرسلسله این دودمان، با رسمی کردن 
بیشتر  اتحاد  زمینه  کشور،  در  شیعه  مذهب 
مــردم را فراهم کــرد. اوج اعتلای صفویان را 
باید در عصر شاه عباس یکم جست وجو کنیم؛ 
او را به حق باید قدرتمندترین فرد این خاندان 
ــدرت تکیه زده است.  دانست که بر اریکه ق
ــال، پــس از مــرگ شــاه عــبــاس، رونــد  بــا ایــن ح
حاکمیت صفویان بر ایران، سیری نزولی به خود 
گرفت. بیشتر شاهان بعدی، تربیت شدگان 
حرمسراهای عریض و طویل بودند و بر تنشان، 
اثری از زخم های ناشی از جنگ یا فعالیت های 
سیاسی دیده نمی شد و فکرشان نیز، در میدان 
سیاست ورزی، پرورش نیافته بود. آن ها در واقع 
سرمایه هایی را که پیشینیان فراهم آورده بودند، 
مصرف می کردند و چیزی بر داشته هایشان 
نمی افزودند. شورش ها و بحران های متعددی 
که به ویژه در دهه آخر دوره صفویه، در گوشه و 
کنار کشور آغاز شد و سپس به اوج رسید، ناشی 

از همین ناکارآمدی بود.

آموزش علمی و عملی جادو!     
در سال های پایانی دوره صفویه، شرایط به مراتب 
وخامت بیشتری یافت. شــاه سلطان حسین 
صفوی، خود نمونه بــارزی از افــراد ساده لوح، 
خرافاتی و پرورش یافته حرمسرا بود. علاقه وی 
به جادو تا آن جا پیش رفت که بیشتر وقتش را 
با رمــالان و منجمان می گذراند و بدون اجازه 
آن هــا آب نــمــی خــورد. شــاه سلطان حسین 
بیشتر روز را در اوهام می گذراند. او برای خود 
کتابخانه  هایی ترتیب داده بود که تعداد زیادی از 
کتاب های علوم غریبه و جادو در آن قرار داشت. 
این کتاب ها معمولا وِردهایی را تجویز می کرد 
که شاه خیال پرداز صفوی، در طول روز، زیر لب 
می خواند و احساس امنیت و قدرت می کرد. 
بارها پیش آمده بود که برخی علمای وقت، درباره 
بی اثر بودن این اقدامات و کراهت آن، مطالبی را 
به شاه یادآوری می کردند، اما او انگار نه انگار! 
علاوه بر این کتابخانه، شاه معتقد بود که باید 

عملًا به فنون کیمیاگری و جادو ورود کند و این 
کتاب ها برای نیل وی به اهدافش کافی نیست.

اتاق اسرارآمیز     
به این ترتیب، کسب وسایل و مواد عجیب و 
ــرای فعالیت های جــادوگــری هم به  غریب ب
فهرست علاقه مندی های شاه سلطان حسین 
ــف، در کتاب  اضــافــه شــد. محمد هاشم آص
»رستم التواریخ« که در دوره زندیه به رشته 
تحریر درآمد و موضوع آن وقایع دوران آخرین 
شاه دودمان صفوی و سپس، استیلای افغان 
ها بر اصفهان اســت، مطالبی شگفت انگیز 
در این باره نقل می کند. وی می نویسد: »آن 
سلطان را عجایب خوان هایی بود که اشیای 
عجیبه و چیزهای غریبه بسیار در آن نهاده بود.« 
این چیزهای عجیب و غریب، در واقــع مواد 
بی ارزش، اما نایابی بودند که رمالان سودجو، 
آن را با مبالغ زیاد در اختیار شاه قرار می دادند 
یا با هدیه آن ها، زمینه کسب منفعت در جای 

دیگر را به دست می آوردند.

اکسیر بازی های شاه!     
گــزارش هــای تاریخی نشان می دهد که در 
آزمایشگاه شاه سلطان حسین، انواع و اقسام 
لوازم جادو و کیمیا، به همراه مواد لازم، یافت 

می شد؛ پوست مار سیاه، پوست سوسمار، 
چند کله گوسفند با نقش و نگار و دو سه تا 
ــزون بر  جمجمه انسانِ روغن مالی شــده! اف
این ها، تعداد زیادی گرد رنگی هم وجود داشت 
که در شیشه های مختلف نگهداری می شد و 
ترکیب آن ها معلوم نبود. شاه از این گردها، 
با عنوان اکسیر یاد می کرد و مدعی بود که هر 
کدام اثری خاص در زندگی انسان ها دارد و 
می تواند مثلًا، خوشبختی و بدبختی آدمیزاد 
را رقم بزند! جالب این جاست که واپسین شاه 
صفوی، اطرافیان را ویزیت هم می کرد و برای 
آن ها با این اکسیرها، نسخه می نوشت و آن 
بخت برگشته ها ناچار بودند که دستورالعمل 
سلطان را اجرا کنند؛ معلوم نیست چه تعداد از 
اطرافیان وی، به واسطه این گردهای رنگارنگ 

مسموم و معدوم شده اند؟!

نمایش های محیرالعقول     
با بعضی از این اکسیرها، می شد نمایش های 
جذابی اجرا کرد. یکی از آن ها به نام »رمل 
الصعود«، در صورتی که حـــرارت می دید، 
می جوشید و از جــام شیشه ای بــالا می آمد، 
ســرریــز مــی شــد و بــه پایین مــی ریــخــت و در 
ایــن وقــت، ناگهان با صدایی مهیب منفجر 
می شد و ترس و وحشت ایجاد می کرد. جالب 

این جاست که شاه سلطان حسین این اکسیر را 
به عنوان معجون بیهوش کننده مورد استفاده 
قرار مــی داد و معتقد بود که صدای جادویی 
آن، انسان را بیهوش می کند؛ احتمالا نوکران 
درگاه هم باید برای دلخوشی شاه موهوم باف 
صفوی، خود را به بیهوشی می زدند! به غیر از 
»رمل الصعود« که از اکسیرهای مورد علاقه 
شاه بود و آن را رمالی حقه باز برای وی فراهم 
می کرد، اکسیری دیگر به نام »رمل متلوّن« 
پیدا  سلطان حسین  شــاه  آزمایشگاه  در  هم 
می شد که برای او بسیار واجد اهمیت بود. شاه 
ادعا می کرد اگر هنگام خواب، مقداری از این 
اکسیر رنگارنگ را روی سینه فردی بریزند، او 
همه اســرارش را بازگو و رازهــای مگو را فاش 
خواهد کرد. جالب این جاست که اطرافیان 
شــاه، بــرای دلخوشی او ناچار بودند اســرار 
ــد؛ البته  موهوم را هنگام خــواب بر زبــان آورن
بسیار کنترل شده و به صورتی که علاقه شاه به 

خودشان را برانگیزانند!
به هر حال، این مدرسه و آزمایشگاه عریض 
غریب،  و  عجیب  اکسیرهای  آن  و  طویل  و 
نتوانست مانع سقوط اصفهان شود. شورشیان 
افغان خود را به پشت دروازه های شهر رساندند 
و با سقوط اصفهان، شاه سلطان حسین مدتی 
را در زندان گذراند و با پیچیدن شایعه حمایت 

عثمانی ها از وی، گردن زده شد.

مدرسه جادوگری شاه سلطان حسین!
چرا آخرین شاه صفوی در قصرخود ازپوست مارسیاه، اکسیرهای مختلف و جمجمه انسان نگهداری می کرد؟

چند خط تاریخ

سند سیاست ورزی های یک ادیب

زنده یاد ملک الشعرای بهار را تنها نباید در 
ــد، او در عرصه  ــورخ دی قالب یک شاعر یا م
سیاست ورزی این مرز و بوم هم حضوری فعال 
داشت. ملک الشعرا، زاده مشهد بود و نخستین 
تکاپوهای خود را در عرصه سیاست، در همین 
شهر آغاز کرد؛ در روزنامه »خراسان« با مدیریت 
سیدحسین اردبیلی. بهار از مشروطه خواهان 
ــاران و همگامان  راســخ بود و در مجلس از ی
وطن دوستانی همچون سیدحسن مدرس 
محسوب می شد. محافل ادبــی منزل بهار، 
در سال های پایانی دوره قاجار، محل تجمع 
شــاعــران و ســیــاســت ورزان مشهور و حتی 
ناشناخته بود. این میزبانی ها، البته در دوره 
پهلوی اول محدود و سپس متوقف شد، اما با 
فرار رضاشاه در شهریور 1320، دوباره محفل 

منزل بهار راه افتاد. او با وجود شدت گرفتن 
بیماری اش، سعی می کرد از تمام جناح ها و 
دیدگاه های سیاسی، مهمان دعوت کند تا 
بتواند بیشتر در جریان شرایط و اوضاع کشور 
قرار گیرد. بسیاری از این مدعوین، همچون 
رزم آرا با طبع سیاسی و فکری بهار همخوانی 
نداشتند، اما او معتقد بود که ایجاد چنین 
جمعی می تواند در تبادل دیدگاه ها مؤثر واقع 
شود. در تصویر قاب تاریخ امروز، بهار را در کنار 
حاجیعلی رزم آرا می بینیم؛ این عکس احتمالًا 
مربوط به سال 1329 و اواخر عمر رزم آراست. 
بهار در سمت چپ تصویر، تکیده و ضعیف به 
نظر می رسد. او کمتر از یک سال بعد از گرفتن 
این عکس، روز اول اردیبهشت سال 1330، 

دار فانی را وداع گفت.

»گلریزی«؛ جشن فراموش شده ایرانی

جشن گل سرخ در فصل  بهار  
و هنگام  غنچه کردن گل های 
سرخ و نرگس آغاز  می شد؛ در 
این زمان مردم به تفریحات گوناگون سرگرم 
می شدند. این جشن، تا  هنگامی  که گل سرخ 
بود، ادامه می یافت . در جشن گل سرخ، الحان  
مختلف  به گوش می رسید و کودکان مشعل 
به دست در کوی و برزن می گشتند و به هر که 
می رسیدند، مشتی گل سرخ  بر  سر و رویش 
می ریختند و در مقابل  پولی  می گرفتند . مردم 
تمام روز  به بیرون شهر می رفتند و در  حالی 
که به یکدیگر گل ســرخ پرتاب می کردند، 
بـازی های مختلف انجام می دادند و شادی 
می کردند. مردم  ایران  این رسم را »گلریزی« 
می نامیدند؛ زیرا  ایـن  گل سرخ ها  را  در  خانه ها 
پخش می کردند . این مراسم یک هفته تـا ده 
روز ادامه داشـت و در این مدت، از مهمانان 
پذیرایی  می شد. بـراساس  آن چــه  بسیاری  
از  گردشگران  و سفرنامه نویسان گــزارش  
کرده اند ، جشن گل سرخ در اصفهان و دیگر 
نقاط ایــران برگزار می شد. پیـترو دلاوالــه، 
جهـانگرد ایتالیـایی نیـز که در دوره صـفوی  
بـه  اصـفهان  سفر کــرده، در سـفرنامه اش از 
برگزاری  جشنی  به  نام  »جـشن  گـل  سرخ« در 
اصفهان یاد کرده است: »در ماه اول بهار، وقتی 
که گل سرخ می شکفد، یک مجلس شادی 
ترتیب می دهند و در آن روز، از شهر بیرون 
می روند  و بـه بـازی و تفریح مـشغول مـی شوند 
و گل سرخ بـر سـر و روی هم می ریزند. در 

شهر نیز، مردم در قهوه خانه ها به آواز و شادی 
برمی خیزند و هنگام شب، جمع دیگری که 
طَبَق های  پر  از گل سرخ بر سر و شمع های 
فراوان و چراغ و مشعل به دست دارند، بـا خنده 
و تفریح، به سر و روی مردم گل می پاشند و 
درخواسـت پول می کنند. در بعضی جاهای 
دیــگــر ، اغــلــب  در خـــارج از شـهر، ]مـــــردم[ 
هنگـام روز جمع می شوند و ضمن برگزاری 
مراسم مشابهی، بـه سـر و روی یـکـدیگر گــل 

مـی افشانند و شـادی مـی کنند.«
دلاواله ، پیتـرو ؛ سفرنامه پیترو دلاوالـه، 
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سفارش می پذیرد

اسناد تاریخی

سندی درباره  ولیان

ــال 1341، بــا درجــه  عبدالعظیم ولــیــان در س
سرهنگی به وزارت کــشــاورزی منتقل شد و از 
ــان، تلاش گسترده ای را بــرای کسب  همین زم
مناصب حکومتی آغاز کرد. سندی که امروز آن 
را مــرور می کنیم، یکی از اسناد ســاواک دربــاره 
عبدالعظیم ولیان است که به خوبی، شخصیت وی 
را معرفی می کند. این سند را مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی منتشر کرده است:مهندس 
روحانی وزیــر کشاورزی و منابع طبیعی در یک 
مذاکره کاملًا خصوصی اظهار می داشت: آقای 
نخست وزیر)هویدا( ولیان را احضار و به او می گوید 
]که[ تغییر کرده ای. یاد شده شروع به گریه و زاری 
کرده و اظهار می دارد با این وضع بی پولی چه کار 
کنم؟ چون متکفل مخارج مادر، برادر و فامیلم می 
باشم و محلی برای تأمین معاش نــدارم]!![ آقای 
نخست وزیر از اصفیا می خواهد که ولیان را دلداری 
دهــد، لکن به وزیــر سابق تعاون و امــور روستاها 
می گوید: شنیده ام زمین شمالت را به مبلغ 35 
میلیون ریال فروخته ای، دیگر این گریه و زاری برای 
چیست؟! در خاتمه، آقای روحانی با تعجب اظهار 
می داشت در روز 53/2/7 ولیان گریه و زاری 
کرده ولی بعد با پررویی با روزنامه ها مصاحبه کرده 

که برای پُست دیگری در نظر گرفته شده است.«
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